
در سنگلج مسجدی هست که اهالی اعتقاد 
دارند نــام و ســادگی اش آدم را یاد کربلا و 
مظلومیــت حضرت رقیــه)س( می اندازد. 
فضای مسجد ۴۰متر است. هنگام نماز ظهر 
بازاریان با صدای اذان راه مســجد را پیش 
می گیرند و متولی 7۴ســاله مسجد هم با 
روی گشــاده و چای تازه دم و شــیرینی 
گلویشــان را  تر و کامشــان را شــیرین 
می کنــد. خرج چای یا شــیرینی را هم 
خود کاسبان می دهند. حسین غفاری، 
متولی این مســجد، وجیهه الملوک را  
بانی مسجد حضرت رقیه می داند: »در 

وقف نامه ســازمان اوقاف نوشــته شده که 
وجیهه الملوک ۲۰۰متــر از املاک خود را 
برای ساخت مســجد وقف کرده است. اما 
متأســفانه از این ۲۰۰متر تنها ۴۰ متر فضا 

برای مسجد اختصا ص می یابد.«

مسجد 40متری 
وجیهه الملوک

نشانی: سنگلج
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اگر جلســات روضه خانگی دختر مظفرالدین شاه نبود، شاید اکنون 
نشانی از مسجد زیبای فخرالدوله وجود نداشت. فخرالدوله، دختر 
مظفرالدین شاه، همسر »محسن خان امین الدوله« و عروس »علی خان 
امین الدوله« صدراعظم ناصرالدین شاه بود. در یکی از جلسات روضه 
خانگی او در خانه  اعیانی اش واقع در محله دولت بود که ایده ساخت این 
مسجد شکل گرفت.  نصرالله حدادی، تهران شناس دراین باره توضیح 
می دهد: »فخرالدوله این مســجد را به پیشنهاد مرحوم  محمدتقی 

فلسفی،  خطیب و واعظ بنام آن روزگار ساخت. آقای فلسفی گاهی در 
خانه اعیانی فخرالدوله در محله دولت، سخنران جلسه روضه خانگی 
بود. او در یکی از این روضه ها به فخرالدوله پیشنهاد کرد برای شوهر 
و پدرشــوهرش باقیات صالحاتی به جا بگذارد. فخرالدوله نیز پس از 
این پیشنهاد به فکر ساخت مســجدی به نیت آنها افتاد و کمی بعد 
در سال 1328شمسی این مسجد زیبا بنا شد.« اکنون نام فخرالدوله 
روی سردر مسجد حک شده و نمازگزاران مسجد نیز از او به نیکی یاد 

تاریخچه مسجد سیدناصرالدین که توسط منیرالسلطنه، 
یکی از زنان ناصرالدین شاه، بنا شد با یک تکیه و مدرسه 
علمیه قدیمی گره خورده؛ همچنان که اکنون شبســتان 
مســجد نیز با صحن امامزاده در هم تنیده است. اگرچه 
ورودی آســتان امامزاده به خیابان خیام باز می شود و در 
ورودی مســجد از کوچه مجاور آن یعنی کوچه شــادلو، 
اما از صحن امامزاده نیز می توان به شبســتان مســجد 
رسید و بالعکس. در جســت وجوی تاریخچه این مسجد، 
به تکیه ای واقع در محله ملک آباد ســابق می رسیم؛ تکیه  
ســیدناصرالدین که قدمت آن به گفته مسئولان آستان 
امامزاده، به دوران زندیه می رسید و درست در محل فعلی 
مسجد امامزاده سیدناصرالدین قرار داشت. متولی امامزاده 
می گوید: »مجموعه آســتان مقدس امامزاده ناصرالدین 
شامل 3بخش بوده است. نخست؛ مدرسه منیرالسلطنه یا 
مدرسه ناصریه. دوم؛ بقعه متبرکه امامزاده سیدناصرالدین 
که از نوادگان امام محمدباقر)ع( بود و حدود هزار ســال 
قدمت دارد و سوم؛ مسجد امامزاده سیدناصرالدین. بنابراین 

مدرسه و مسجد، گرد امامزاده بنا شده اند.«
 منیرالسلطنه در سال 1272شمسی تکیه سیدناصرالدین 
را بازسازی و به مسجد تبدیل کرد. او در همان سال، بنای 
امامزاده را مرمت کرد و مدرسه  علمیه ای در جوار امامزاده 

ساخت. نصرالله حدادی، تهران شناس نیز می گوید: »وقتی 
مسیر توسعه شــهر به خیابان جلیل آباد یا خیابان خیام 
کنونی رسید، قسمت اعظم بنای مدرسه علمیه از بین رفت و 
تنها 8حجره از آن در شرق خیابان جلیل آباد باقی ماند. پس 
از توسعه خیابان جلیل آباد، کلاس درس مدرسه در بخش 
شرقی خیابان خیام کنونی به زغال فروشی تبدیل شد و در 
اختیار شخصی به نام حاج کریم آقا زغالی قرار گرفت. این 
بخش از مدرسه علمیه منیرالسلطنه، سپس توسط متولی 
موقوفات او واگذار شد و اکنون سال هاست که به سفره خانه 

سنتی تغییر کاربری داده است.«
در جست وجوی پیشینه مســجد ناصرالدین به »محمد 
ابراهیم خان معمارباشی« می رسیم؛ برادر منیرالسلطنه و 
به عبارتی دایی کامران میرزا نایب السلطنه. از آنجا که محمد 
ابراهیم خان معمارباشی فرزندی نداشت، اموال او پس از 

می کنند. شاهین صلواتی یکی از اهالی قدیمی محله می گوید: »از 
قدیمی ها شنیده ایم که فخرالدوله محصولات زمین های کشاورزی 
وسیعی را که در شمال کشور داشت میان نیازمندان توزیع می کرد. 
او ایام عزاداری هم روی بالکنی که مشــرف به شبستان مسجد 
بود می نشست و پای ثابت این مراسم بود.« حدادی نیز می گوید: 
»فخرالدوله بنیانگذار تاکســیرانی در تهران بود. او تعداد زیادی 
تاکســی خرید و در اختیار افرادی قرار داد که بضاعت چندانی 

نداشتند. از آنها مختصری اجاره می گرفت. حتی زمستان ها کامیون 
اجاره می کرد و به خانه هایی که نتوانســته بودند برای زمستان 

خاک زغال تهیه کنند، زغال می رساند.«
در همان بدو ورود به محوطه مسجد فخرالدوله، معماری متفاوت آن 
جلب توجه می کند. »نیکولای مارکوف« معمار گرجستانی  الاصل، 
سازنده این بنای زیباست. هنر دست استاد محمدعلی کاشی تراش 
اصفهانی که با خط خوش استاد ابراهیم طالقانی تلفیق شده است نیز 

از رموز زیبایی این مسجد تاریخی به شمار می رود. این مسجد به 
شیوه معماری دوران قاجار و با آمیزه ای از معماری ایرانی و فرنگی 
ساخته شده اســت. ازجمله ویژگی های این بنا، قرینه سازی های 
متعدد آن است که همراه با 4محرابی که در چهار سوی مسجد ساخته 
شده، نمای متفاوتی به آن بخشیده است. در هندسه و ترکیب اصلی 
بنا، گرایش به پرستشگاه های بیزانس دیده می شود و مناره های 
کوچکی که در بنا به کار رفته، از سبک معماری بیزانسی تأثیر پذیرفته 

است. بنای مسجد فخرالدوله که بیش از 7دهه قدمت دارد، همچنان 
وضعیت ابتدایی خود را حفظ کرده و در این سال ها تنها تعمیرهای 
مختصری در آن انجام شده است. مسجد فخرالدوله ائمه جماعات 
برجسته ای نیز داشت. ســرآمد آنها مرحوم آیت الله میرزا خلیل 
کمَره ای نویسنده، محقق و فیلسوف معاصر بود که به دلیل تلاش برای 
اتحاد مذاهب اسلامی شناخته می شد. همچنین او از همراهان وفادار 

امام خمینی)ره( در جریان مبارزه علیه طاغوت به شمار می رفت.

نشانی: خیابان ابن سینا، خیابان قائدی، کوچه فخرآباد

بانی: اشرف الملوک امینی، ملقب به فخرالدوله

قدمت: 74سال

مسجد: فخرالدوله

نشانی: خیابان خیام
جنب بقعه مبارکه امامزاده ناصرالدین

بانی: منیرالسلطنه

قدمت: 130سال

مسجد: امامزاده سیدناصرالدین

فوت به خواهرش منیرالسلطنه رســید. منیرالسلطنه به دلیل 
عشق و علاقه ای که به برادرش داشت، اموال و دارایی او را وقف 
خدمات عام المنفعه کرد که ساخت مدرسه علمیه منیرالسلطنه، 
مرمت بقعه امامزاده و تبدیل تکیه ســیدناصرالدین به مسجد، 
ازجمله اقدامات اوست. منیرالســلطنه که 200مغازه در بازار 
تهران را وقف مسجد و مدرسه علمیه کرد، در ایام محرم به طلاب 
مدرسه بشقاب شیرینی و در ایام زمستان خاک زغال می داد. 
مسجد امامزاده سیدناصرالدین ســال 1350شمسی در حال 
تخریب بود، اما شخصی به نام حاج اکبر معمار که تولیت امامزاده 
را برعهده داشت، با کمک خیران محله مسجد را بازسازی کرد و 
دیواری دور حیاط مسجد کشید. کاشی های این مسجد تاریخی 
که هنر دست اســتاد محمدتقی صادقی کاشانی است و با خط 
خوش علی میرزا مهدی شــیرازی تلفیق شده، یادگار ساخت 

مسجد در دوران منیرالسلطنه است.
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